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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
تعادل در شادي‌ها

از جمله نکاتي که فوق‌العاده در اصلاح نفس مؤثر مي‌باشد تعادل و مديريت شادي‌هاست، تا از يک طرف روانِ انسان گرفتار افسردگي و غمزدگي نگردد و از طرف ديگر روحية خوشگذراني و بذله‌گويي آنچنان در جانب افراط نيفتد که انسان از وقار و حکمت خارج گردد.

مسلم انساني که نتواند غمزدگي خود را کنترل کند، غم‌هاي وَهمي آرام‌آرام تمام روح و روان او را به تصرف خود در مي‌آورد. چنين انساني در زندگي خود از اراده‌هاي نقش‌افرين محروم مي‌گردد و به انساني نااميد مبدل مي‌شود، زيرا ريشة غم‌هاي وَهمي را که عدم توکل به خدا و کبر و خودبزرگ‌بيني است نشناخته و در نتيجه از نشاط طبيعي و متعادل که در قلب و روان هر انسانِ مؤمني جاري است محروم مي‌گردد، همان نشاطي که خداوند در وصف آن مي‌فرمايد:

«أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ »
 آگاه باشيد كه اولياءالهي را نه بيمى است و نه اندوهي.

در آيه فوق خداوند مي‌فرمايد: آن‌هايي که دوستي خدا و سرپرستي او را پذيرفتند ديگر نه نگران حادثه‌هاي آينده‌اند و نه غصة گذشته را مي‌خورند، در مسير ارتباط با خدا فوق غم‌هاي جانکاه و شادي‌هاي افراطي زندگي مي‌کنند. چنين افرادي متصف به حکمت‌اند و در استحکام شخصيت قرار دارند. انسان‌هاي حکيم همان‌طور که در مقابل غم‌ها به راحتي مقاومت مي‌کنند هرگز براي پرکردن خلأهاي زندگي محتاج شادي‌هاي افراطي و قهقهه‌هاي سخيف نيستند.

اسلام عزيز به همان اندازه که از طريق عقايد عاليه مسلمانان را از غم‌هاي وَهمي آزاد مي‌کند، در راستاي نجات از خوشگذراني‌هاي افراطي نيز توصيه‌هايي دارد که اين نوشتار به موضوع اخير مي‌پردازد تا روشن شود وقتي وسوسة خنديدن و خنداندن در جامعه‌اي زبانه کشيد، ديگر بال‌هاي پرواز‌گرِ انديشيدن از کار مي‌افتد.

مغبوني در سلامتي و فراغت
پيامبر خدا( در دستورالعمل‌شان به اباذر غفاري«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: «يَا أَبَاذَرٍّ! نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَ الْفَرَاغُ»
.
اي اباذر! دو نعمت است که عموماً مردم از دست مي‌دهند و آن‌طور که بايد از آن استفاده نمي‌کنند؛ يکي سلامتي است و ديگر فرصت‌ها و فَراغت‌ها.

آري! مغبون‌شدن در سلامتي به اين صورت است که سلامتي به جاي آن‌که شرايط و وسيله‌اي باشد تا انسان در جهت ارتقاء روحاني خود از آن بهره جويد، خودِ سلامتي بدن مقصد و هدف مي‌شود و انسان به سلامتي خود مشغول مي‌گردد و همه فکر و ذکرش سالم نگه‌داشتن بدن است بدون آن‌که در دل اين سلامتي هدفي را دنبال کند، در حالي‌که بايد در فرصتِ سلامت بودن به هدف اصلي خلقتِ زميني‌اش بپردازد و تا قرب الهي پيش رود.
مغبون‌شدن در فراغت‌ها به اين معني است که انسان فَراغت را که به‌عنوان هديه‌اي الهي، زمينه‌اي براي آزادکردن خود از دنيا و زهد از آن بايد باشد، فرصتي براي فرورفتن هرچه بيشتر در دنيا و هرزگي‌هاي آن بپندارد، گويا خداوند فرصت‌ها را به انسان داده که خوشگذراني او را بيشتر کند! و اين زيان‌بارترين رويکردي است که به فراغَت‌ها مي‌توان داشت، و علت آن هم اين است که انسان در تعريف خود و در هدف زندگي زميني خود به خطا رفته و در راستاي همين اشتباه‌کاري دربه‌در به دنبال شرايطي است که ميدان قهقهه‌ها و مزاح‌هاي افراطي را فراهم کند و از اين طريق غافلانه آب زلال عمر خود را در شن‌زارِ لهو و لَعِب تبخير مي‌‌نمايد، بدون آن‌که در دشت عمر خود لاله معنويتي بروياند.
به عنوان تذکر؛ آفت فرهنگ خنده و قهقهه را از زبان معصومين( خدمت برادران و خواهران گوشزد مي‌کنيم.

مؤمن؛ اهل نشاط است

مقدمتاً عرض کنم نبايد مقابل قهقهه و خندة افراطي، غم‌زدگي و افسردگي را قرار داد و تصور شود وقتي اسلام و امامان معصوم ما را از خندة زياد برحذر مي‌دارند، مي‌خواهند ما را وارد زندگي بدون نشاط بنمايند، و لذا در همين راستا از حضرت صادق( داريم که؛ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِيهِ دُعَابَةٌ- قُلْتُ وَ مَا الدُّعَابَةُ- قَالَ الْمِزَاح‏»
نيست مؤمن مگر کسي که در آن «دُعابة»‌باشد. راوي مي‌پرسد؛ دعابة چيست؟ حضرت مي‌فرمايند: «مزاح».

آري! مؤمن اهل مزاح و نشاط است، زيرا غم‌هاي اهل دنيا که ريشه آن حبّ دنيا و حبّ شهرت است در جان و روان آن‌ها جايي ندارد. باز از همان حضرت داريم که از راوي حديث مي‌پرسند.

«كَيْفَ مُدَاعَبَةُ بَعْضِكُمْ بَعْضاً؟ قُلْتُ: قَلِيلًا. قَالَ: هَلَّا تَفْعَلُوا؟ فَإِنَّ الْمُدَاعَبَةَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ إِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ عَلَى أَخِيكَ وَ لَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ( يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَسُرَّه»
.‏
شوخى شما با يك‌ديگر چگونه است؟ گفتم: كم است، فرمود چرا شوخى نمي‌كنيد كه شوخى از خوش اخلاقى مايه مى‏گيرد و با شوخى دل برادر خود را شاد مي‌كنى. پيغمبر( با مردم شوخى مي‌كرد براى آن‌كه آنان را خوشحال كند.
آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد حدّ و مرز شوخي و چگونگي آن است و لذا حضرت صادق( مي‌فرمايند:
«ضَحِكُ الْمُؤْمِنِ تَبَسُّم»‏
 خندة مؤمن تبسم است و نه قهقهه.

خندة زياد قلب را مي‌ميراند

زيرا قهقهه انسان را از حکمت و وقار خارج مي‌کند و قواي وَهميه را رشد مي‌دهد و روان انسان را به لذت‌هاي پوچ مشغول مي‌نمايد و براي نجات از اين رذائل است که امام صادق( مي‌فرمايند: «أَقْلِلْ مِنَ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»
.
خنده را کم کن، زيرا که زيادي خنده قلب را مي‌ميراند. وقتي قلب مي‌ميرد از درک معاني عالية عالم وجود محروم مي‌شود و از سير خود به سوي عالم معنا عقب مي‌افتد. در همين راستا حضرت صادق( مي‌فرمايند: « كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمِيثُ الدِّينَ كَمَا يَمِيثُ الْمَاءُ الْمِلْح‏»
. خندة زياد دين را محو مي‌کند، همچنان‌که آبْ نمک را محو مي‌کند.

از آن جايي که شخصيت انسان مؤمن نبايد تداعي‌کنندة انساني خوش‌گذران و عياش و الکي‌خوش باشد، حضرت مي‌فرمايند:

«إِيَّاكُمْ وَ الْمِزَاحَ- فَإِنَّهُ يَجُرُّ السَّخِيمَةَ وَ يُورِثُ الضَّغِينَةَ وَ هُوَ السَّبُّ الْأَصْغَر»
.
از مزاح و شوخى بپرهيزيد كه موجب دشمنى مى‏شود و كينه را بر مي‌انگيزد و اساساً يك‌نوع توهينِ كوچك است.
وقتي فضاي ارتباط انسان با ديگران از حالت جدّي و حِکمي خارج شد و جاي آن را شوخي و مزاح گرفت، مسلم صميميت‌ها رخت برمي‌بندد و کينه‌ها ريشه مي‌دواند و در آن فضا افراد سعي مي‌کنند همديگر را تحقير کنند. مضافاً اين‌که وقتي کسي در مقابل انسان ديگري پاية شوخي و مزاح را مي‌گذارد يک نوع بي‌حرمتي نسبت به او روا داشته است.
امام صادق( مي‌فرمايند: «إِنَّ مِنَ الْجَهْلِ الضَّحِكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ قَالَ: وَ كَانَ يَقُولُ لَا تُبْدِيَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ».
از کم‌خرد همين بس که بي‌دليل بخندد. و همواره حضرت مي‌فرمودند: خنده‌اي که دندان‌ها درآن آشکار شود مکن، در حالي‌که کردارهاي زشت داري.
چگونه مي‌شود انسان از عمق جان و بدون اضطراب از آينده‌اي که در ابديت داريم، بي‌پروا بخندد. مي‌فرمايند: وقتي انسان بايد خندة دندان‌نما بکند که گناهي در صفحة زندگي نداشته باشد وگرنه در زمرة شخصيت‌هايي است که غافل از گناهانِ انجام شده و بي‌توجه به آن‌ها عياشي خود را ادامه مي‌دهند.
رسول خدا( مي‌فرمايند: «لا يعلو ضحكه و ذلك لغلبة ذكر الموت و ما بعده على قلبه»،انسان مؤمن در خنده قهقهه نزند تا ياد مرگ و ياد زندگي بعد از آن بر دل او غلبه‌داشته باشد. و در اوصاف پيغمبر( رسيده كه؛ «كان أكثر ضحكه التبسم و قد يفتر أحيانا و لم يكن من أهل القهقهة و الكركرة»
. بيشتر خنده او تبسم بود و گاهى دندان‏نما بود و اهل قهقهه و كركره در خنديدن نبود. چون آن‌چه در قهقهه و خندة بلند پديد مي‌آيد غفلت قلب از قيامت و حشر و حساب است.
باز در آفات شوخي افراطي حضرت صادق( مي‌فرمايند: «قَالَ إِيَّاكُمْ وَ الْمِزَاحَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ مَهَابَةِ الرِّجَال‏»
.
تو را برحذر مي‌دارم از شوخي، زيرا که موجب بي‌آبرويي و سبکي انسان مي‌شود.

انساني که به شوخي‌کردن مشهور شد در بين افراد به عنوان انساني جدّي و اهل فکر و برنامه شناخته نخواهد شد و تصور افراد اين است که او اصلاً فکر و انديشه ندارد.

مزاح؛ آفت دوستي‌ها

در راستاي آثار منفي شوخي و مزاح؛باز آن حضرت مي‌فرمايند:

«إِذَا أَحْبَبْتَ رَجُلًا فَلَا تُمَازِحْهُ وَ لَا تُمَارِه»
‏ اگر به کسي علاقمند هستي ،با او شوخي و جدال مکن.

زيرا در فضايي که شوخي حاکم شد بخواهيم يا نخواهيم تحقير و مسخره‌کردن همديگر جريان مي‌يابد، همان‌طور که در فضاي جدال با يکديگر روح تحقير رقيب در انسان رشد مي‌کند و عملاً در چنين فضايي صميميت‌ها رخت بر مي‌بندد.

از جمله نکات دقيق و ظريفي که با خندة افراطي و بدون کنترل همراه است روحِ خودنمايي و بي‌باکي است و لذا در اين رابطه حضرت صادق( مي‌فرمايند:

«الْقَهْقَهَةُ مِنَ الشَّيْطَان».‏
 قهقهه از شيطان است.

آري جان کلام را در اين روايت شريف مي‌توان يافت. در نظر بگيريد انساني را که به دنبال جمعي است که دور هم بنشينند و غافل از همة مسئوليت‌ها با خنده‌هاي بلند عمر خود را به بطالت بگذرانند. آيا اين جمع همان جمعي نيستند که شيطان آن‌ها را مديريت مي‌کند تا از مقصد زندگي که عبوديت الهي است بازشان دارد؟
در راستاي همين امر حضرت امام کاظم( مي‌فرمايند: « إِذَا قَهْقَهْتَ فَقُلْ حِينَ تَفْرُغُ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي».
‏
چون قهقهه زدي، بعد که به خود آمدي بگو؛ خدايا مرا به خشم خود مگير.

اين سخن حضرت( خبر از آن مي‌دهد که انسان وقتي در وادي قهقهه و بي‌خيالي افتاد و شيطان روح و روان او را در آن لحظه در اختيار گرفت، چون به خود آمد از آن حالت هرگز راضي و دلخوش نباشد، بلکه نگران باشد که امکان دارد خداوند بر او خشم کند و در اثر آن قهقهه او را عقوبت نمايد.

مزاح زياد و خطر بي‌ايماني
از روايات بر مي‌آيد که حالت قهقهه يک نحوه خروج از ايمان است. و به همين جهت مي‌فرمايند: 

«كَثْرَةُ الْمِزَاحِ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ كَثْرَةُ الضَّحِكِ تَمُجُّ الْإِيمَانَ مَجّا»
.
شوخي زياد آبرو را مي‌برد، و خندة زياد ايمان را از قلب بيرون مي کند.

آري مي‌فرمايند: خندة زياد ايمان را از بين مي‌برد و روح عبوديت انسان را از صحنة قلب مي‌زدايد، و به جاي آن‌که دل متوجه نور پروردگارش باشد، وَهم در هوسِ خندة بيشتر قرار مي‌گيرد.

و نيز از حضرت صادق( داريم: «لَا تَمْزَحْ فَيَذْهَبَ نُورُكَ وَ لَا تَكْذِبْ فَيَذْهَبَ بَهَاؤُكَ وَ إِيَّاكَ وَ خَصْلَتَيْنِ الضَّجَرَ وَ الْكَسَلَ فَإِنَّكَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَى حَقٍّ وَ إِنْ كَسِلْتَ لَمْ تُؤَدِّ حَقّاً قَالَ وَ كَانَ الْمَسِيحُ ( يَقُولُ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ وَ مَنْ كَثُرَ كَذِبُهُ ذَهَبَ بَهَاؤُهُ وَ مَنْ لَاحَى الرِّجَالَ ذَهَبَتْ مُرُوَّتُه»‏

شوخى مكن که نورت مي رود، و دروغ مگو که خرّميت مي رود. و از دو خصلت بر كنار باش؛ «تنگ خلقى» و «تنبلى». زيرا اگر خُلقت تنگ شود بر حق صبر نتوانى و اگر تنبل باشى حقى ادا نكنى. مسيح( مي‌فرمود: هر كه حزنش بسيار است تنش بيمار است، هر كه بد خلق است خود را شكنجه كند، هر كه سخن بسيار گويد بسيار در غلط افتد و هر كه بسيار گناه كند بهايش زايل شود، و هر كه با مردان در افتد مروّتش برود. 
در توصيه بزرگان به فرزندشان داريم: «يا بُنَيَّ لَا تُمَازِحِ الشَّرِيفَ فَيَحْقِدَ عَلَيْكَ وَ لَا تُمَازِحِ الدَّنِيَّ فَيَجْتَرِئَ عَلَيْكَ»

فرزندم! با شخص بزرگ شوخى نكن، كه كينه تو را بر دل مى‏گيرد، و با آدم پست، نيز شوخى نكن، كه نسبت به تو جرأت پيدا مى‏كند.
حاصل چنين توصيه‌اي آن است که انسان روحية شوخي مشربي را ملکة خود نگرداند و در هر شرايطي مواظب حرکات خود باشد وگرنه شريف و دني هيچ‌کدام براي او ارزشي قائل نخواهند بود.
چنانچه ملاحظه کرديد به ما مي‌فرمايند: «با کسي شوخي مکن که بر تو جسور مي‌شود». و به خود اجازه مي‌دهد حرمت تو را بشکند و در اين صورت بايد خود را ملامت کني که رابطة خود را با افراد با شوخي شکل دادي.

آنچه مهم است آثار منفي مزاح در روح و روان انسان است و در اين راستا به ما مي‌فرمايند:
«وَ إِيَّاكَ وَ الْمِزَاحَ- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيمَانِكَ وَ يَسْتَخِفُّ مُرُوَّتَك‏.

از شوخى بپرهيز كه موجب از بين‌رفتن نور ايمان و مروّت تو مى‏شود.
در راستاي تعادل در شادي‌ها و غم‌ها از حضرت امام کاظم( داريم:

«كَانَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا يَبْكِي وَ لَا يَضْحَكُ وَ كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ«عليهماالسلام» يَضْحَكُ وَ يَبْكِي وَ كَانَ الَّذِي يَصْنَعُ عِيسَى( أَفْضَلَ مِنَ الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ يَحْيَى(.
‏
يحيى بن زكريّا«عليهماالسلام» گريه مى‏كرد و نمى‏خنديد، امّا عيسى بن مريم«عليهماالسلام» مى‏خنديد و گريه هم مى‏كرد و عمل حضرت عيسى( بهتر از عمل حضرت يحيى( بود. چرا که اميدواري و خوف از خدا هر دو خوب است.

چنانچه ملاحظه مي‌کنيد شيوة انبياء الهي( کثرت خنده نبوده است و حضرت کاظم( در عين اين‌که روحية حضرت زکريا( را نفي نمي‌کنند ولي روحية حضرت عيسي( را افضل مي‌دانند که نه آنچنان به خنديدن تمايل داشتند که قلب‌شان از گريه و تضرع منصرف شود و نه آنچنان به تضرع مشغول بودند که زمينة خنده از روح و روانشان رخت بربندد.

آن‌چه مي‌توان از روايات متعدد نتيجه گرفت اين است که مسلم ارتباط مؤمنين با همديگر نبايد بر اساس خشم و تندي باشد و خوشرويي خصوصيت اصلي هر انساني است که با خدا مرتبط است، اما نبايد به اسم خوشرويي پاي مزاح و قهقهه در زندگي ما باز شود.
کساني که خنده و مزاح و قهقهه را در جامعه رشد مي‌دهند علاوه بر اين‌که به شخصيت خود جفا مي‌کنند آن فضاي معنوي را که بايد بين انسان‌ها حاکم باشد بي‌رنگ و ضعيف مي‌نمايند.

جهل و خندة زياد
حضرت مولي‌الموحدين( مي‌فرمايند: «كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَضْحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ»

در جاهل‌بودن انسان همين بس که بدون دليل بخندد.
آنچه قوة وَهميه انسان را در کنترل مي‌آورد تا با اندک بهانه‌اي به خنده نيفتد قوه عاقله است و لذا انسان‌هايي که عقل خود را رشد نداده‌اند توان کنترل خود را در خنديدن ندارند و اين را نبايد حمل بر گشاده‌رويي کرد. و اگر انسان متوجه چنين نقيصه‌اي در خود شد بايد با تدبّر در امور حِکمي آن را جبران کند.
آن حضرت در راستاي آن‌که انسان بايد زيادخنديدن خود را درمان کند، مي‌فرمايند:
«كَثْرَةُ ضَحِكِ الرَّجُلِ تُفْسِدُ وَقَارَه»
‏ بسيارىِ خنده مرد وقار او را فاسد مي‌كند.
پس اين‌طور نيست که تصور کنيم دامن‌زدن به خندة زياد عمل بي‌ضرري است.
رسول خدا( مي‌فرمايند: «كَثْرَةُ الْمِزَاحِ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ كَثْرَةُ الضَّحِكِ يَمْحُو الْإِيمَانَ وَ كَثْرَةُ الْكَذِبِ يُذْهِبُ بِالْبَهَاء»

شوخى بسيار آبرو را مي‌برد، و خنده بسيار ايمان را نابود مي‌كند، و دروغ ارزش انسان را بر مي‌اندازد.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد رسول خدا( آثار منفي شوخي زياد را بي‌آبرويي و خندة زياد را بي‌ايماني برمي‌شمارند. آيا ما نبايد نگران بي‌ايماني خود شويم و از شرايطي که موجب خندة زياد مي‌شود فاصله بگيريم؟

مسئله فوق در موضوع بي‌آبرويي در اثر شوخي زياد، و بي‌ايماني در اثر خندة بسيار، چيزي است که عموماً ائمه معصومين( ما را بدان متذکر شده‌اند و ما به نمونه‌هايي از آن اشاره کرديم.
حضرت مولي‌الموحدين( مي‌فرمايند: «كَثْرَةُ الْمِزَاحِ تُسْقِطُ الْهَيْبَة»

بسيارى مزاح هيبت انسان را ساقط مي‌كند.
پس وقتي خودمان پاي شوخي زياد را باز مي‌کنيم نبايد انتظار داشته باشيم که اطرافيان سخنان منطقي ما را بپذيرند و اساساً براي ما نقش مثبتي در زندگي خود قائل باشند.

حضرت علي( در رابطه با ديگر آفاتي که شوخي زياد به‌بار مي‌آورد، مي‌فرمايند:
«كَثْرَةُ الْمِزَاحِ تُذْهِبُ الْبَهَاءَ وَ يُوجِبُ الشَّحْنَاءَ»

شوخي زياد ارزش انسان را مي‌کاهد و موجب دشمني مي‌گردد.

انسان در شرايطي که مست شوخي‌هاي افراطي است متوجه نيست چه بلايي بر سر خود مي‌آورد ولي وقتي به خود آمد با دو معضل روبه‌روست، يکي اين‌که ارزش خود را در بين انسان‌ها از دست داده و ظهور شخصيت بي‌مقدار او زبان به زبان به گوش همه رسيده است. ديگر اين‌که در آن حالت مستي تخم دشمني‌ها بين خود و ديگران کاشته و هرچه مي‌گذرد با ميوة تلخ آن روبه‌رو مي‌شود. امامان معصوم( با توجه به چنين مسائلي است که به ما تذکر مي‌دهند تا اصلاً وارد چنين ميدان‌هايي نشويم.
خندة زياد و فرومايگي
آري در همين رابطه حضرت علي( مي‌فرمايند:
«مَنْ كَثُرَ مِزَاحُهُ اسْتُخِفَّ بِهِ وَ مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ ذَهَبَتْ هَيْبَتُه»

هركس زياد شوخى كند پست شود، هر كس زياد بخندد هيبتش برود.
از آفات اجتماعي شوخي زياد که براي شخص به‌وجود مي‌آيد که بگذريم ،آفت بزرگ‌تري مطرح است که آن هلاکت قلب است و حضرت مولي‌الموحدين( در اين رابطه مي‌فرمايند: «مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ مَاتَ قَلْبُه»‏
 هر كه خنده او بسيار باشد، قلب او مي‌ميرد.
قلب وسيلة ادراک حقايق غيبي است و عامل اتصال با انوار آن حقايق، همان‌طور که اگر دست انسان مدتي با يخ تماس گرفت قدرت ادراک زبري و نرمي اشياء را از دست مي‌دهد. انساني هم که در ورطة خندة زياد افتاد قلب او ديگر قدرت درک حقايق معنوي را ندارد و عملاً از چنين استعداد مهمي محروم مي‌شود.
باز در رابطه با خندة زياد حضرت مولي‌الموحدين( مي‌فرمايند: «مَنْ كَثُرَ ضَحِكُهُ اسْتُرْذِل‏»

هركس بسيار بخندد خوار و پست شود. به طوري که ‌به پستي‌ها و دنائت‌ها ميل پيدا مي کند و ديگر از همت‌هاي بلند براي رسيدن به مقام‌هاي متعالي محروم مي‌گردد. زيرا حقايق آسماني بلندتر از آن‌هستند که در اختيار انسان‌هاي غير جدّي قرار گيرند.

بي‌خود نيست که حضرت علي( مي‌فرمايند: «وَقِّرُوا أَنْفُسَكُمْ عَنِ الْفُكَاهَاتِ وَ مَضَاحِكِ الْحِكَايَاتِ وَ مَحَالِّ التُّرَّهَات»‏

شخصيت خود را بزرگ و متين گردانيد از افتادن در فکاهي‌ها و حرف‌هاي خنده‌دار و از قرارگرفتن در بستر قصه‌ها و افسانه‌ها و واردشدن در محل‌ها و مجالس پوچ و باطل.
حضرت علي( انسان را متوجه مي‌کنند که جان تو بزرگ‌تر از آن است که آن را در معرض فکاهي‌ها و افسانه‌ها و تُرّهات قرار دهي، در حالي که استعداد ارتباط با عالي‌ترين حقايق هستي در تو هست.
	زين سپس بستان تو آب از آسمان

	چون نديدي تو وفا در ناودان


	گام در صحراي دل بايد نهاد

	زان‌که در صحراي گِل نبود گشاد


	ايمن‌آباد است دل اي دوستان

	چشمه‌ها و گلستان در گلستان



آري «ايمن‌آباد است دل اي دوستان»آن وقت شوخي و افسانه و بطالت‌ها ما را از رسيدن به چنين دلي محروم مي‌کند و گرفتار ناودان بي‌برکت دهان و گوش انسان‌ها مي‌گرداند.

به واقع خندة زياد روح و روان انسان را به جاي گرايش‌به حقايق اعلا ،به سوي پوچي‌ها و پستي‌ها سوق مي‌دهد و لذا اميرالمؤمنين( در همين رابطه مي‌فرمايند: 
«لَا تُكْثِرَنَّ الضَّحِكَ فَتَذْهَبَ هَيْبَتُكَ وَ لَا الْمِزَاحَ فَيُسْتَخَفَّ بِك»

خنديدن را زياد مگردان که موجب فروافتادن هيبت و ارزش و تأثير تو مي‌گردد و شوخي مکن که موجب خواري تو گردد .و از روحي که مي‌تواند در سير به سوي کمالات اوج بگيرد محروم مي‌گردي.
و نيز مي‌فرمايند: «لَا تُمَازِحِ الشَّرِيفَ فَيَحْقِدَ عَلَيْك»‏

هرگز با انسان‌هاي شريف شوخي مکن که موجب کينه‌ورزي با تو مي‌شود. بدين‌معني که در منظر انسان‌هاي شريف مطرود مي‌گردي. و باز در همين رابطه مي‌فرمايند:
«لَا تُمَازِحَنَّ صَدِيقاً فَيُعَادِيَكَ وَ لَا عَدُوّاً فَيُرْدِيَك»‏

با دوست خود شوخي مکن که آن امر موجب دشمني مي‌گردد و با دشمن خود نيز شوخي مکن که آن موجب زمين‌زدن تو مي‌شود.

وقتي رابطه‌هاي دوستانه با شوخي و مزاح ترکيب شد به جهت عدم ارتباط صحيح، زمينة ادامه آن دوستي و صميميت از بين مي‌رود و لذا شيريني آن ارتباط احساس نمي‌گردد و چون فضاي ارتباط تعالي‌بخش باقي نمانده ضعف‌هاي همديگر را عمده مي‌بينيد و اين شروع دشمني است.
در بارة شوخي‌نکردن با دشمنان همين بس که در فضاي شوخي و مزاح انسان نقطه ضعف‌هايي از خود مي‌نماياند که وسيلة سوء استفادة دشمنان مي‌گردد و از همان زاويه بر انسان پيروز مي‌شوند و انسان را زمين مي‌زنند.
عوامل خشم خدا
حضرت صادق( مي‌فرمايند: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْمَقْتُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَوْمٌ فِي غَيْرِ سَهَرٍ وَ ضَحِكٌ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ وَ أَكْلٌ عَلَى الشِّبَعِ»
. 

در سه عمل دشمنى خدا عزّوجلّ هست؛ خوابيدن بى‏بيدارى، خنده به بهانة اندک و خوردن در موقع سيرى.

حضرت در روايت فوق؛ خندة اَلکي و بي‌حساب را در زمرة پرخوابي و پرخوري آورده‌اند تا معلوم شود زشتي آن عمل زشتي کمي نيست و خداوند به همان اندازه که انسان پرخواب و پرخور را مبغوض مي‌دارد انساني هم که به دنبال خنديدن است و با اندک بهانه‌اي خنده را سر مي‌دهد، مورد غضب خداوند است.

دلقکان و خسران در قيامت
حضرت صادق( در رابطه با زشت‌بودن کار افرادي که وسيلة خندة بقيه مي‌شوند و به اصطلاح مضحکة مردم قرار مي‌گيرند، مي‌فرمايند: «كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ بَطَّالٌ يُضْحِكُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ كَلَامِهِ فَقَالَ يَوْماً لَهُمْ قَدْ أَعْيَانِي هَذَا الرَّجُلُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ( فَمَا يُضْحِكُهُ مِنِّي شَيْ‏ءٌ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ أَحْتَالَ فِي‏أَنْ أُضْحِكَهُ قَالَ فَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ( ذَاتَ يَوْمٍ وَ مَعَهُ مَوْلَيَانِ لَهُ فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْبَطَّالُ حَتَّى انْتَزَعَ رِدَاءَهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَ اتَّبَعَهُ الْمَوْلَيَانِ فَاسْتَرْجَعَا الرِّدَاءَ مِنْهُ وَ أَلْقَيَاهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُخْبِتٌ لَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لِمَوْلَيَيْهِ مَا هَذَا فَقَالا لَهُ رَجُلٌ بَطَّالٌ يُضْحِكُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَ يَسْتَطْعِمُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ قَالَ فَقُولَا لَهُ يَا وَيْحَكَ إِنَّ لِلَّهِ يَوْماً يَخْسَرُ فِيهِ الْبَطَّالُون»
.
فرمود: در مدينه مردى بود بيكاره و ياوه گو كه با حرف‌هاى خود مردم آن شهر را مى‏خنداند. روزى به آنان‏گفت: اين مرد «علىّ‌بن‌الحسين(» مرا خسته كرده و هيچ يك از كارهايم نتوانسته او را به خنده آورد، ناگزير بايد چاره‏اى انديشم تا وى را بخندانم. روزى آن حضرت( با دو نفر از غلامان خود عبور مى‏كرد، آن مرد آمد و عباى آن حضرت را از دوشش كشيد (و فرار كرد). آن دو غلام به دنبالش دويدند و عبا را گرفتند و به دوش حضرت انداختند. امام سر به زير انداخته با وقار هر چه تمام‌تر حركت مى‏كرد و چشم از زمين برنمى‏داشت. سپس به غلامانش فرمود: اين چه كسى بود؟ گفتند: مردى است بيكاره و دلقک كه اهل مدينه را مى‏خنداند و از اين راه نان مى‏خورد. فرمود: به او بگوييد: اى واى! همانا خدا را روزى است كه ياوه‌گويان و دلقکان در آن روز زيان خواهند ديد.
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد فرهنگ امامان معصوم فرهنگ بي‌توجهي و بي‌محلي به چنين افراد است. زيرا آن‌ها متوجه‌اند اگر چنين افرادي در جامعه مورد توجه و ارزش قرار گيرند جديت انسان‌ها نسبت به تربيت و تعالي خود مورد غفلت قرار مي‌گيرد. در همين رابطه رسول خدا( مي‌فرمايند:

«يَا أَبَاذَرٍّ إِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي الْمَجْلِسِ لِيُضْحِكَهُمْ بِهَا- فَيَهْوِي فِي جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْض‏»

اى اباذر! مرد سخنى در مجلس مي‌گويد تا اهل مجلس را بخنداند به جهت همان سخن او را در ميان آسمان و زمين در دوزخ پرت مي‌کنند.
«يَا أَبَا ذَرٍّ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ- وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه».
 
اى اباذر! واى بر كسى كه سخن دروغ مي‌گويد تا مردم به سخن او بخندند، واى بر او، واى بر او، واى بر او.

راستي کسي که همة استعدادهاي خود را به‌کار بندد تا وسيلة خندة ديگران شود چيزي براي ابديت خود باقي مي‌گذارد؟ آيا ساده است چنين کاري که رسول خدا سه بار مي‌فرمايند واي بر او؟ معلوم مي‌شود آخرت بسيار زيان‌باري خواهد داشت.
حضرت امام باقر( مي‌فرمايند: «إِنَّ دَاوُدَ قَالَ لِسُلَيْمَانَ«عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ» يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَتْرُكُ الْعَبْدَ حَقِيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَا بُنَيَّ! عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ النَّدَامَةَ عَلَى طُولِ الصَّمْتِ مَرَّةً وَاحِدَةً خَيْرٌ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى كَثْرَةِ الْكَلَامِ مَرَّاتٍ. يَا بُنَيَّ لَوْ أَنَّ الْكَلَامَ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ يَنْبَغِي لِلصَّمْتِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَهَبٍ»

حضرت داود به حضرت سليمان«عليهما‌السّلام» گفت: اى فرزند از خنده زياد دورى كن زيرا خنده زياد روز قيامت آدميان را كوچك مى‏كند. اى فرزند همواره ساكت باش مگر در آنجائى كه خيرى باشد، پشيمانى براى سكوت يك بار بيشتر نيست ولى پشيمانى براى سخنِ زياد بيشتر مى‏باشد، اى فرزند اگر سخن از نقره باشد سكوت از طلا خواهد بود.
حضرت باقر( نتيجة خندة زياد را در قيامت پستي شخصيت مي‌شناسند، زيرا چنين افرادي در زندگي دنيايي شرايط کمال و تعالي را از بين برده‌اند و فرصت‌ها را با دامن‌زدن به خنده و قهقهه سراسر سوزانده‌اند و لذا در قيامت طوري با خود روبه‌رو مي‌شوند که هيچ آثاري از بزرگي شخصيت با خود به همراه نبرده‌اند. 
در همين رابطه از حضرت صادق( داريم که؛ «قَالَ دَاوُدُ لِسُلَيْمَانَ( يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ كَثْرَةَ الضَّحِكِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تَتْرُكُ الْعَبْدَ فَقِيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

فرمود: پسر جانم از پرخنديدن بپرهيز كه خنديدن بسيار بنده را روز قيامت فقير رها مي‌کند.
شما عنايت داشته باشيد که فقر در قيامت يعني عدم ارتباط با غني مطلق، حال کسي که زندگي دنيايي را با خنده‌ها پر کرده زمينة ارتباط قلبي با خداوند را از بين برده است و لذا به معني واقعي فقير خواهد بود.

حضرت رسول خدا( در توصية خود به اباذر مي‌فرمايند: «يَا أَبَا ذَرٍّ! عَجَبٌ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ لِمَ يَضْحَكُ»
. اي اباذر! شگفتا از كسى كه به دوزخ يقين دارد چرا بخندد.
چون وقتي انسان متوجه بود سرنوشت انسان‌هاي گرفتار قهقهه‌ها و خنده‌هاي افراطي چه سرنوشت شوم و عذاب‌آوري است سخت از خود نگهباني مي‌کند که در آن ورطه نيفتد.

دشمنان ما و دوستان ما

با توجه به اين‌که انسان نبايد به دنبال کساني باشد که او را بخندانند، حضرت باقر( مي‌فرمايند:
«اتَّبِعْ مَنْ يُبْكِيكَ وَ هُوَ لَكَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكُكَ وَ هُوَ لَكَ غَاشٌّ وَ سَتَرِدُونَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً فَتَعْلَمُون»

به دنبال کسي باش که تو را بگرياند ولي خيرخواه تو باشد، و به دنبال کسي نباش که تو را بخنداند درحالي که خيرخواه تو نيست و عملاً به تو خيانت مي‌کند، در حالي که همه با هم با خداوند ديدار خواهيد كرد.

آري همان‌طور که در ابتدا عرض شد بنا نيست براي فرار از خندة زياد روحيه‌اي اخمو و بي‌نشاط داشته باشيم، بلکه بايد خوش‌رويي و مزاح منجر به بي‌فکري نگردد. حضرت باقر( مي‌فرمايند:
«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُدَاعِبَ فِي الْجَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ، الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِكْرَةِ الْمُتَخَلِّيَ بِالصَّبْرِ الْمُسَاهِرَ بِالصَّلَاةِ».

خداوند كسى را كه با دوستان بدون فروافتادن در گناه، اهل نشاط و مزاح باشد دوست دارد. آن کسي که هنگام تنهائى مشغول فكر و متصف به صبر و شکيبايي و شب‌زنده‌دار و نماز شب‌خوان است.

شما چنين افرادي را مقايسه کنيد با آن‌هايي که به بهانة ادخال سرور در مؤمنين عملاً يک نوع بي‌فکري و بي‌غمي را دامن مي‌زنند، در حالي که حضرت آن نوع ارتباط همراه با مزاحي را مطرح مي‌کنند که با تفکر و شکيبايي و شب‌زنده‌داري همراه باشد.
حضرت مولي‌الموحدين( در توصيه به فرزندشان مي‌فرمايند: «إِيَّاكَ أَنْ تَذْكُرَ فِي الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ».
 بر حذر باش از اين‌که سخن خنده‌آور و مسخره‌اي بگويي حتي اگر آن را از غير نقل کني.
آخرين روايت را که به واقع فصل الختام روايات مربوط به بحث است از رسول خدا( نقل مي‌کنيم که مي‌فرمايند: «الضَّحِكُ هَلَاك».‏
 خنده هلاكت است.
عاملان هلاکت انسان
همچنان که عرض شد مسلم خوش‌رويي و مزاحِ همراه با حکمت و بردباري عملي پسنديده‌ است، ولي آنچه رسول خدا مورد تأکيد قرار مي‌دهند و آن را عامل هلاکت مي‌دانند، افتادن در فضاي بذله‌گويي و مسخره‌بازي است به طوري‌که همّت انسان آن شود که دائم بساط خنده و قهقهه به راه اندازد و عمر خود را در اين راه تمام کند.

همچنان‌که ملاحظه فرموديد روشن شد افرادي که با انواع مجالس و وسايل همة همتشان خنداندن ديگران است، اين‌ها علاوه بر اين‌که خودشان انسان‌هاي جهنمي خواهند بود، زمينة جهنمي‌شدن بقيه را نيز فراهم مي‌کنند و لذا بايد مواظب بود چنين افرادي الگو براي ما و جوانان ما نگردند.
کسي که کارش صرفاً خنداندن ديگران است، روحش روح تحريک قوة وَهميه و جذب افراد است و نه به حرکت درآوردن عقل و قلب آن‌ها جهت قرب به خدا، چنين روحي جهت الهي انسان را از بين مي‌برد.

برکات اوقات فراغت

فَراغت يک نعمت الهي است تا انسان‌ها به خود آيند و به خود بپردازند. بايد از آن، بستري جهت فهم معارف عاليه و قرب به خدا ايجاد کرد، نبايد فَراغت‌ها را به مشغوليت و سرگرمي و تفريحات بي‌ثمر تبديل نمود. وقتي فَراغت‌ها را به عنوان يک نعمت شناختيم سعي مي‌کنيم به آن‌ها محتوي دهيم. از طرفي کل زندگي يک فَراغت است تا در آن فرصت ملکة انصراف از دنيا و سير به سوي خدا را در جان خود نهادينه نماييم و در برزخ به کمک آن، ملکه سير «اليه الراجعون» را عملي سازيم. 

فَراغت را براي کسب قرب الهي داده‌اند، نه براي فراهم‌کردن سرگرمي. فراغت‌ها اگر به سرگرمي‌ها تبديل شود، حجاب بزرگ حقيقت خواهد شد.

ما در زندگي زميني در شرايط دوري و فِراق از حق قرار گرفته‌ايم، فرصت‌ها و فَراغت‌ها را دادند تا اين دوري را به نزديکي تبديل کنيم و اين فِراق را از طريق نعمتِ فَراغت به وصال برسانيم.

اگر ميل‌هايمان را از طريق شريعت کنترل نکنيم و تسليم اميال قوة وَهميه قرار گيريم، نعمت فَراغت به حجاب راه تبديل مي‌شود و اين است معني سخن رسول خدا که فرمودند: «الضّحْکُ هَلاکٌ»، خنده و بي‌غمي هلاکت مي‌آورد.

عادت انسان‌هاي عادي اين است که به راحتي فرصت‌ها و فَراغت‌ها را از دست مي‌دهند. چون نسبت به عظمت‌هايي که در فرصت محدود زندگي مي‌توانند به‌دست آورند غافلند، فرهنگي را که بالاتر از عالم حسّ است، نمي‌شناسند و هرگز نمي‌توانند از فراغت‌ها درست استفاده کنند.

جايگاه وسايل سرگرمي
فرهنگ غرب از روزي که «دين» را کنار گذاشت، ديگر ارزشي براي فَراغت‌هايش قائل نبود، لذا شروع کرد با انواع وسائل سرگرمي فَراغت‌هاي انسان‌ها را نابود کند.
بستر پيدايي سينما و تلويزيون، فرهنگي است که آن‌طور که بايد و شايد ارزش اوقات فَراغتش را نمي‌دانست، هرچند مي‌توان از طريق سينما و تلويزيون حرف‌هاي جدّي هم زد، ولي از بين‌بردن اوقات فَراغت‌ به‌راحتي در آن بستر عملي خواهد شد و آن‌قدر که وسيلة به بطالت‌کشيدن فرصت‌ها است، وسيلة صعود انسان‌ها نمي‌باشد و يا نمي‌تواند باشد. وقتي متوجه باشيم انسان‌هايي موحّداند که قدر و ارزش فرصت‌ها را مي‌شناسند و آن را بستر ارتباط با حقايق عالم وجود قرار مي‌دهند، متوجه مي‌شويم چرا سينما و تلويزيون عامل ضايع‌کردن فرصت‌ها است.
فرهنگ و بستر وقت‌کشي با بي‌ديني شروع مي‌شود و با دينداري از بين مي‌رود و هراندازه انسان‌ها متوجه حقايق غيبي شوند در مسير شناخت و ارتباط با آن حقايق جدّيت بيشتر به خرج مي‌دهند و لذا امکان به بطالت‌گذراندن عمر براي خود نمي‌يابند تا دل را به وسايلي بسپارند که بيشتر براي کساني مفيد است که مي‌خواهند به هر نحوي عمر خود را بگذرانند.
عرض شد مطايبه و شادبودن و شادکردن؛ غير از بذله‌گويي‌ها و دلقک‌بازي‌ها است و نبايد به بهانة مطايبه و مداعبه زندگي مردم را بر سر خنداندن‌هاي افراطي نابود کرد.

اگر از فرصت‌ها افق‌هاي بزرگي جهت زندگي، به دست نياوريم عملاً زندگي را گم خواهيم کرد و در آن صورت از بذله‌گويي‌ها احساس خسارت نمي‌کنيم.

آيا نبايد هوشيار باشيم تا همة چيزمان در چنگال تفريح و سرگرمي فرو نرود و از تدبّر نسبت به ماوراء اين عالم محروم بمانيم؟

خطر بي‌ارزشي سخنان حکيمانه

غربِ بعد از رنسانس ابتدا، از اُنس با خدا جدا شد و بعد جهت جايگزيني آن خلأ انواع راه‌هاي سرگرمي‌خود را به صحنه آورد و به نحو افراطي همة عمر اکثر مردم در دل همين سرگرمي‌ها تمام مي‌شود.
جامعه‌اي که تحت تأثير انواع شوخي‌ها و دلقک‌‌بازي‌ها و برنامه‌هاي سرگرم‌کننده قرار گرفت ديگر براي حرف‌هاي جدّي و سرنوشت‌ساز ارزشي قائل نيست. چنين جامعه‌اي، جامعه‌اي نيست که نسبت به سخن حکيمان گوش شنوايي برايش مانده باشد، چون دلقکان فضا را آنچنان آلوده به بي‌محتوايي نموده‌اند که زمينة تفکر از بين رفته است و در بي‌محتوايي، همه‌چيز به مسخره گرفته مي‌شود.

در چنين جامعه‌اي سخن دين که جدّي‌ترين سخن است، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و دست کم گرفته مي‌شود، و اگر هم براي جلب توجه چنين افرادي دين بخواهد سخن خود را در حدّ شوخي و خنده پايين بکشد، ديگر دين نيست و نمي‌تواند ابعاد اصيل انسان را مورد خطاب قرار دهد، نهايتاً دين در حد يک نصيحت اخلاقي خود را مي‌نماياند و ميداني براي ارائه حرف‌هاي عميق‌تر نمي‌يابد. زيرا وقتي حرف جدّي در لباس شوخي ارائه شد حتماً ذبح شده است.

در فرهنگ مضحکه و شوخي انظباط ذهن از بين مي‌رود و انسان‌ها داراي شخصيت‌هاي سطحي و بي‌محتوي مي‌شوند و در آن شرايط رابطة بين سخن و تصميم‌گيري گسسته است و همه‌چيز در لباس سرگرمي معني پيدا مي‌کند که خود، کاري است بي معني.
در فرهنگ مضحکه همه در خيالات زندگي مي‌کنند. فرهنگ مضحکه حکم يک مهاجم را دارد که تفکر را از جامعه مي‌گيرد. کساني که اهل مضحکه و جُوک شدند، هم غم‌هاي زياد، هم افکار سطحي دارند. لذا براي فرار از غم‌ها به مضحکه‌اي ديگر دست مي‌زنند و بعد با غم‌هاي بيشتر روبه‌رو مي‌شوند و در نتيجه به مضحکه‌اي بيشتر نيازمند مي‌گردند و بدين شکل به زندگي خود آتش مي‌زنند.

إدخال سرور در مؤمنين خوب است، ولي إدخال سُرور کجا و غفلت و سرگرم‌کردن مؤمنين کجا! مؤمن را خوشحال‌کردن کجا و مؤمن را در هوس‌انداختن و آلوده‌کردن کجا!

عوامل نشاط اصيل

امروز انديشمندان جهان با جامعه‌اي روبه‌رو هستند که مشغول‌شدن به خنده براي آن‌ها يک مصيبت شده است و کل زندگي افراد جوان را تهديد مي‌کند. خلأ‌هاي رواني را با بذله‌گويي و خوش‌گذراني‌هاي افراطي پرکردن ريشه در نشناختن عواملي دارد که آن خلأ را به نحو صحيح و مفيد پر مي‌کند. بشر نياز به نشاط دارد ولي نشاطي اصيل و عميق که در اثر اتصال جان به عالم معنا حاصل مي‌شود، نشاطي که به‌کلي غم در آن مي‌ميرد. به گفتة مولوي:
	خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام

	

	
	هر غمي کو گرد ما گرديد شد در خون خويش



از اميرالمؤمنين( نقل است که فرموده‌اند: «اَلْمُؤمِنُ هشٌّ بَشٌّ بَسّام»
 مؤمن مسرور و بشاش و خنده‌روست. حافظ در اين رابطه مي‌گويد:
	صوفيان در دمي دو عيد کنند

	عنکبوتان مگس قديد کنند



اين نوع شادي عارفانه که براي انسانِ در مسير رسيدن به مقصد توحيدي حاصل مي‌شود چيزي نيست که بتوان آن را با بي‌غمي بتوان مقايسه کرد.

در تمدن غربي از دورة رنسانس به بعد که زمينة اُنس با خدا فراموش شد، سرگرمي‌هاي وَهمي و هرچه بيشتر خنديدن جايگزين نشاط معنوي شد به طوري که هدف اکثر برنامه‌ها لذت‌هاي دنيايي و خنديدن‌هاي وَهمي است.
«نيل‌پستمن» جامعه‌شناس آمريکايي در کتاب «زندگي در عيش، مردن در خوشي» مي‌گويد: «فرهنگ خنده و شوخي و قهقهه ملت آمريکا را نابود کرده است». و اين‌جاست که با توجه به سخن پستمن و رهنمودهاي ائمه معصومين( مي‌توان زندگي خود را بازبيني کرد و جايگاه و جهت شوخي و مزاح را روشن نمود.

وقتي افراد همديگر را سرگرم کنند
فرهنگ بذله‌گويي و خنده، احساسات را برمي‌انگيزاند و همه‌چيز را به موضوعات سرگرم‌کننده تبديل مي‌کند، و هيچ چيز جز سرگرمي را چيز نمي‌داند. نيل‌پستمن در همان کتاب مي‌گويد: «مردم آمريکا در هرکجا که هستند با يکديگر گفتگو نمي‌کنند، بلکه همديگر را سرگرم مي‌کنند.» وقتي هدف از زندگي بي‌غمي شد، تلاش همه اين است که همديگر را بخندانند نه اين‌که به همديگر تذکر دهند. مردم آمريکا ديگر براي همديگر حرف ندارند بلکه يکديگر را سرگرم مي‌کنند و مصيبت از آن‌جا بروز مي‌کند، انساني که فکرش سطحي و فرهنگش خنده شد، چيزي و کاري جز خنديدن و خنداندن را به رسميت نمي‌شناسد. حال بگوييد در چنين فرهنگي و براي چنين مردمي پيامبران چه جايگاهي دارند؟ مردمي دَم‌دَمي‌مزاج و هر دَم‌خوش‌باش، اصلاً ثبات شخصيت ندارند تا تفکر و تعقل در حقايق برايشان ممکن شود. 

نيل‌پستمن مي‌گويد: «آمريکاييان که سرگرم‌ترين ملت جهان هستند، کم‌اطلاع‌ترين و بي‌خبرترين مردم جهان نيز هستند».

ما دوباره مي‌خواهيم تأکيد کنيم؛ در فضاي مضحکه، مذهب خصلتش را از دست مي‌دهد. يعني در فضاي شوخي و سرگرمي تبليغ مذهبي ممکن نيست، آنچه در آن فضا به نام مذهب ارائه مي‌شود، سرگرمي است و نه مذهب.

مشخص است که جدّي‌ترين و سنگين‌ترين حرف، حرف خدا است. خداوند در قرآن به رسول خدا( مي‌فرمايد:

«إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا»

اي پيامبر! آماده و جدّي باش که به زودي گفتاري سنگين براي تو مي‌آوريم. و به حضرت توصيه مي‌فرمايد در دل شب مشغول عبادت باش تا قلبت آمادة پذيرش وَحي گردد. حال در فضاي شوخي و بذله‌گويي، آيا گوشي مي‌ماند که آن حرف‌ها را بشنود؟ آيا ارائه سنگين‌ترين حقايق آسماني در فضايي که انسان‌ها سر به هوا و طالب خنده و شوخي هستند، بازي‌کردن با سخنان ديني نيست؟ هرچه فضاي ارائه سخنان الهي به جديت و وقار نزديک باشد آمادگي پذيرش بيشتر است و امکان ارائه حرف‌هاي حکيمانه‌تري وجود دارد. 

در فضاي خنده و سرگرمي، هرچه را که مخاطب بر اساس ميل و هوس مي‌طلبد بايد به او ارائه داد. يعني بايد کاري کرد که او هم اکنون خوشش بيايد. برعکس روش پيامبران که تلاش مي‌کردند بر اساس فطرتِ مخاطبان با آن‌ها گفتگو کنند و نظر آن‌ها را به افق‌هاي دوردست زندگي ‌اندازند.

تسليم ميل‌ها يا تسليم حق؟
قرآن در رابطه با برخورد پيامبر اکرم( با مخالفان مي‌فرمايد:
«...بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ».
 
پيامبر( با منطق و روشي حق به سوي آن‌ها آمد و اکثر آن‌ها نسبت به پذيرش حق کراهت داشتند، در حالي‌که اگر حق‌تعالي از ميل‌‌هاي آن‌ها پيروي مي‌نمود و آنچه را آن‌ها خوش مي‌داشتند پيروي مي‌کرد، آسمان و زمين و آنچه در آن بود به فساد مي‌افتاد، بلکه برعکس؛ ما به ياد آن‌ها و به فکر سعادت آن‌ها پيامبران را فرستاديم و آن‌ها از سعادت خود روي‌گردان بودند.
فرهنگ انبياء( بر عکسِ فرهنگ‌هاي شوخي و بذله، آن است که مردم را از ميل‌ها و هوس‌هايشان فاصله دهند و در بصيرتي عقلي و قلبي وارد کنند.

در فرهنگ سرگرمي آنچه انسان را سرگرم کند کار محسوب مي‌شود و آنچه آن‌ها را متذکر حقايق متعالي غير محسوس مي‌کند کار به حساب نمي‌آيد. آنچه آن‌ها را بيدار کند و موجب قرب به مبدأ اعلي گردد يک نحوه بيکاري است. خلوت با خدا در چنين فرهنگي معنا ندارد، ولي دور هم‌نشستن و حرف‌هاي لغوزدن و خنديدن کار محسوب مي‌شود و معنا خواهد داشت و دستگاه‌هاي عريض و طويلِ توليد خوشي و بي‌غمي و هلهله‌زا و قهقهه، دستگاه‌هاي فرهنگي به حساب مي‌آيند!.

مي‌خواهيم بگوييم؛ زماني که مقوله‌اي به نام شعور اجتماعي و محاورات عامه و مناظرات و گفتگوهاي مردم به صورت بي‌تفاوت و يک‌دستِ قهقهه و غريو شادي‌هاي جمعي درآمد و در اين قالب تجلّي کرد، خلاصه؛ زماني که شهروندِ متعهد به تماشاچي بي‌خيال تبديل شد و مسائل اجتماعي و امور انسان‌ها تا مرز دلقک‌پردازي و دلقک‌پروري تنزل يافت، آن‌وقت است که مجموعة ملت در خطر است و در بحران فرهنگي قرار دارد و مرگ تدريجي، فرهنگ آن جامعه را تهديد مي‌کند، هرچند آن خنده و بذله از طريق مراکز رسمي مثل تلويزيون دامن زده شود و بينندگان زيادي نيز از آن استقبال کنند.

راستي چه‌کسي آماده است عليه پراکندگي و از هم‌گسستگي روح اجتماع به‌پا خيزد؟ افراد جامعه به مرور نسبت به هم بيگانه مي‌شوند و هيچ اُنس حقيقي برجاي نمانده، و همه يکديگر را براي خنداندن قبول دارند و هيچ‌چيزِ ديگر از هم نمي‌خواهند چون هيچ‌چيز ديگري را نمي‌شناسند و اگر هم بشناسند، با اهميت نمي‌دانند.

وقتي تمام وجودِ يک فرهنگ از درون با خورة خنده و تفريح رو به نابودي است و زماني که عناصر اصلي فرهنگِ جامعه مثل تدبّر در دين، حضور در جلسات تفکر ديني، خلوت با خود و با خدا، ارتباط علمي و حکمي با همديگر، همه و همه در قالب لذّت و سرگرمي در آمده و بر سر سفرة مصرف به يغما مي‌رود و فراموش مي‌شود، راستي چه تدبيري بايد انديشيد و به چه‌چيز بايد توسل پيدا کرد؟ آيا زيادکردن کانال‌هاي تلويزيون و بزرگ‌کردن دلقک‌ها و سطحي‌کردن تفکر ديني، و لوس و تفريح‌زده‌کردن مستمعين بحث‌هاي ديني، و آرايش‌دادن مساجد و باج‌دادن براي ديندارشدن، و اين‌همه روايات در رابطه با حذر از شوخي و خندة افراطي که از امامان معصوم( به ما رسيده را ناديده‌گرفتن و در اصلاح امور فرهنگي به غيرِ دين دل‌سپردن، چارة کار است؟!

حتماً متوجه‌ايد که در فرهنگ شوخي و خنده و سرگرمي، قابل توجه‌ترين افراد براي نوجوانان و جوانان ما، دلقک‌ترين افرادند. و فراموش نفرماييد کساني‌که دلقکي پيشه مي‌کنند، عموماً از نظر سطح فکر از افراد درجة پايين جامعه هستند. حال پيش‌بيني کنيد اگر افراد قابل توجه جامعه، براي نسل جوان چنين افرادي باشند، چه آينده‌اي خواهيم داشت؟

انسان‌ها در دنياي جديد - که نواميس انساني، الهي‌شان را رها کرده‌اند - از اين در رنج نيستند که به‌جاي انديشيدن مي‌خندند، بلکه اندوه آنان از اين است که نمي‌دانند به چه‌چيز بخندند، و متأسفانه خودِ «خنده» هدف شده است.

راستي چرا انديشيدن يکسره کنار گذاشته شده است؟ آيا وقتي وسوسة خنديدن و خنداندن دائم زبانه کشيد، ديگر پرهاي پروازگرِ انديشيدن امکانِ پرواز دارد؟

عده‌اي از انسان‌ها، انسان‌هاي انديشمند و با نشاط هستند. يعني انديشمندي و با نشاطي در آن‌ها جمع است، و عده‌اي هم آدميتشان را خنده تشکيل داده است. کساني که دنبال خنده مي‌دوند، از حرف حکيمانه خسته مي‌شوند و ديگر هيچ حرف منطقي و مفيد آن‌ها را جذب نمي‌کند.

چرا وسايل ارتباط جمعي ما نبايد با زيربناي فرهنگي اهل‌بيت عصمت و طهارت( برنامه‌هايش را تنظيم کند تا حکيمان الهي بيشتر بدرخشند نه دلقکان؟ آيا ما حق داريم زندگي خود را در اختيار بَطَّالاَن و مضحکه‌گراني بگذاريم که ماوراء خنديدن و خنداندن، هيچ پيام معنوي و روحاني در اختيار ما نمي‌گذارند؟

آري! «فَإنَّ کَثْرَةَ الضِّحْکِ تَتْرُکُ الْعَبْدَ حَقيراً يوْمَ الْقِيامَةِ».
 زيادي خنده انسان را در قيامت حقير رها مي‌کند. نه تنها در قيامت، در دنيا هم فرهنگ خنده، شخصيت فرد و جامعه را پوچ و بي‌محتوا مي‌‌گرداند.

به اميد آن‌که با جديت تمام و در فضاي سراسر نشاط، از معضل بذله و شوخي افراطي بگذريم و به سوي حکمت و معنويت روي گردانيم.
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